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 :چكيده پايان نامه 

تشبيه كرده اندكه دوچهره داشته است كه از پشت به هم چسبيده بوده اند،يكي  "يانوس"مدرنيته را به اسطوره رومي،

عيب سرمايه داري آن است كه همه جا قابليت هاي انساني را كه : (( مارشال برمن مي گويد.بالنده و ديگري ميرنده،

د مدرنيته بدانيم ، آن گاه همين تناقض در مورد جهاني شدن اگر جهاني شدن راپيام)) خود مي آفريندتخريب مي كند

 . است ، وراه و رسم فرهنگي در ذات جهاني شدن  نهفتهجهاني شدن در ذات فرهنگ مدرن .فرهنگ نيز صدق مي كند

در اين پژوهش فرهنگ و بعد جهاني آن كلي ترين مبحث را شامل مي شود زيرا به واسطه آن خواهيم توانست 

حيح گفتگو را در عمل باز شناسي كرده ، از به حاشيه رفتن و به دنبال مدينه فاضله در افسانه هارفتن پرهيز راههاي ص

 –هنري كشورها و چكونگي تاثير پذيري و تاثير گذاري فرهنگي  –كرد ، از آن جمله يافتن روابط تاريخي فرهنگي 

يافتن تشابهات آنها و رو در روي هم قرار دادن عناصر هنري ملتها،  –همچنين تطبيق ميراث فرهنگي . هنري مي باشد 

آنها بدون نگاه تعصب و توجه به امر انساني گفتگويي خواهد بود در راستاي زيبا و نز ديك تر شدن هر چه بيشتر 

 .جوامع انساني 

 .در پژوهش فوق در فصل اول كليات مطرح در تحقيق عنوان گرديده است

 .با فرهنگ،تعاريف و مسئله جهاني شدن بحث شده استدر رابطه  "در فصل دوم مفصلا

 .هنري ايران و آلمان بررسي گرديده و تاثيرات آن ذكر شده است –درفصل سوم روابط فرهنگي 

در فصل چهارم شرح مفصلي از زندگي گوته و نظامي همچنين دو داستان عاشقانه آمده ؛ مقايسه منظومه دوشاعر 

 .يده استواهميت اين امر نيز متذكر گرد

 روابط فرهنگي، فرهنگ ، جهاني شدن ، تمدن، نظامي ، گوته: واژگان كليدي 

 مقدمه
 با احترام به

 مقاله پانصد سال روابط ايران و آلمان به قلم زيباي جناب آقاي دكتر امير اشرف آريانپور

زيادي مسيحي را از باز تركان عثماني به بالكان لشكر كشيده، كليساها و ديرها را خراب كرده و عده 

ديدند؛ بخصوص آنها كه در  دم تيغ و مهيب خود گذرانده بودند، ساير مسيحيان خواب آشفته مي

عيسوي كاري  ازسربازان اندك.زيستند، هر لحظه انتظارهجوم تركان راداشتند نواحي مرزي مي

ـ قيصربعدي ) تانمجارس(سفيدان مسيحي بناچارروانه دربار زيگموند پادشاه هنگري  ريش.آمد برنمي

تمام كشورهاي مسيحي فرستاد و بزودي  زيگموندشاه نمايندگان به.آلمان ـ شدندوازاوكمك خواستند

يكي ازاين داوطلبان جواني پانزده ساله . اي داوطلب عادي، لسگري فراهم آورد از تعدادي سرباز وعده

گ روابط دوكشورايران و آلمان نام داشت وهم اوست كه اولين سن  »شيلنبرگر) يوهان(هانس «بود كه 

در نزديكي مونيخ چشم بجهان گشود »سينگ فري«در قريه  ١٣٨٠هانس شيلتبرگر در سال  .را بنا نهاد



Five hundred years of artistic and cultural relations between Iran and Germany 
With emphasis on the sufferings of young Werther of Goethe and Layla and Majnun of Nizami 

 

 

 

 ٣ 

درجنگ برعليه تركان داوطلب شدوباتفاق  و با آنكه از خانواده سرشناسي بود، جهت شركت

ز آن مسيحيان بود، امما در چند جنگ محلي پيروزي ا .سايرسربازان بطرف مرزعثماني حركت كرد

در اين جنگ بايزيد سلطان عثماني، . رخ داد» نيكوپول«در محل  
١٣٩سپتامبر  ٢٨جنگ اصلي در 

شخصا فرماندهي دويست هزار سپاه خود را بعهده داشت، درحالي كه سپاه مسيحيان از شصت هزار 

اي كردندو چندين بار تركان  دهالعا ند شاه و سربازان او ازخودگذشتگي فوقوزيگم. كرد نفر تجاوز نمي

زيگموندشاه جان سالم بدربردولي درحدودده . را بعقب راندند؛ اما عاقبت از تركان شكست خوردند

 .هزار نفر از مسيحيان و از جمله هانس شيلتبرگر ـ كه سه بار زخمي شده بود ـ اسير تركان شدند

د و فقط به تعداد اندكي ـ كه خيلي جوان بودند بدستور بايزيد اسيران را از بامداد تا شاهگاه سر بريدن

ها، شيلتبرگرخودمان بودكه درموقع اسارت  يكي از اين جان بدر برده. ـ جان دوباره بخشيدند

گرچه اوازمرگ رهائي يافت اما آزاد نشد و دوران اسارت و . هنوزشانزده سال تمام نداشت

نظام ارتش  نظام و بعد در سواره ابتدا در پيادهاو باجبار . و دو سال بطول انجاميد يش سي سرگرداني

عثماني مشغول كار شد و از آن ببعد ناچار بود در جنگها بنفع تركان و بر عليه همكيشان خود شركت 

چندي بعد نوبت به لشگريان تيمور لنگ رسيد كه در سرزمين تركان دست به غارت و . كند

بجنگ مغولان رفت اما بسختي شكست خورد ) نكاراآ(سلطان عثماني در محل آنقره . ويرانگري زدند

در همين جنگ شيلتبرگر نيز اسير شد و از آن پس جوان  ).٠٢�١( و خود اسير شد و در اسارت مرد

ماجراجوي آلماني، بعد از سيزهد سال اسارت در لشگر تركان، بخدمت اميرتيمور و پسرانش شاهرخ 

مد، او در تصرف شهرهاي دمشق، بغداد و اصفهان و نيز در و ميرانشاه و نيز پسر ميرانشاه ابوبكر در آ

ها، شركت داشت و بعد از آنكه چهار سال در لشگر ابوبكر  ها و چيني جنگهاي مغولان با هندي

استانبول (بر قرار ترجيح داد و از راه قسطنطنيه  جنگيد، يكروز باتفاق چهار مسيحي ديگر فرار را

خاطرات «و دوسال اسارت شيلتبرگر كتابي است كه ل سيحاص (٢٧�١) .بوطنش بازگشت) فعلي

نام » سفر هانس شيلتبرگر بسرزمين كافرها«يا » �٢�١تا  �١٣٩سفرشيلتبرگر، اسيرآسياي غربي از


١٨(اين كتاب در سده نوزدهم به زبان روسي . دارد
 .هم ترجمه شد ))١٨٧٩و انگليسي ( 

خود و شركتش در جنگهاي عثماني و تيمور و شيلتبرگردراين كتاب ضمن شرح مفصل دوره اسارت 

پسرانش، چند بخش را هم بايران اختصاص داده تاست؛ از جمله اشاره به تسخير اصفهان بوسيله 

  :نظر او راجع به بعضي از شهرهاي ايران به شرح زير است. لشگريان مغول كرده است

از در آمد ثروتمندترين پادشاه تبريز پايتخت ايران است ودرآمدشاه ايران از اين شهر، بيش  *

  .در اين شهر تجارت رايج و تاجر فراوان است. اروپاست
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محمد ) حضرت(مردم ري برخلاف ساير مسلمانان به . هاي اطراف شهر ري حاصلخيز است زمين *

  !علي هستند كه از بزرگترين دشمتان مسيحيت بود) حضرت(ايمان ندارند، بلكه مريد پيغمبري بنام 

كشيش اين كليسا مراسم ديني را . ماكو در دامنه كوه بنا شده ودر آنجا كليسائي وجود داردشهر  *

  .كند بزبان ارمني اجرا مي

هاي  مركفش .آيد مي بعمل درآنجا مخصوصابرنج وروغن نباتي است كه ناحيه بسيارحاصلخيزي گيلان *

  .كنند بافتني بپا مي

  .ش، از حمله بيگانگان در امان مانده استهاي انبوه سرزمين مازندران بخاطر جنگل *

امابهترين ابريشم . دركناردرياي خزريادرياي سفيد، شهرشاهي واقع شده كه ابريشمش معروف است *

  .باشد ازآن شيروان است كه شهري گرم و ناسالم مي

  .شهر هرات در ايالت خراسان، داراي سيصد هزار خانه است *

  .آيد كه در آنجا مرواريد بعمل مي قشم شهري است در خليج فارس *

  .دهد شهر زيبا و غني شيراز تاجر غير شيرازي را به شيراز نمي *

روند و  بندر بزرگ هرمز در ساحل خليج قارس واقع شده است و تاجرها از آنجا به هندوستان مي *

  .آورند انواع كالاهاي آسيائي را به ايران مي

ها و حبوبات منحصر بفردي  هاي حاصلخيز آنجا سيزي و در زمينسازند  در ناحيه خاف جواهر مي *

  .آيد بعمل مي

اماكسي رابĤنها دسترسي  .شود اي است كوهستاني ودركوههايش انواع جواهرات پيدامي ناحيهبادافشان 

در فصل باران، جواهرات همراه با سنگ و آب . نيست زيرا كوه مملو از مارو حيوانات وحشي است

در غارهاي كوه بادافشان كرگدن . برند يافتن بĤنها، هجوم مي شود و مردم براي دست ير مياز كوه سراز

اين نكته گفتني است كه شيلتبرگر كتابش را بعدازبازگشت از سفرسي ودوساله  .كند زاد و ولد مي

. هاي اشتباهي، اندك نيست نوشت و بهمين جهت در اين كتاب مطالب ناصحيح و بخصوص تاريخ

زمان طولاني  توانم گزارش تمام وقايع رابدهم زيراقسمتي رادرطي اين من نمي«: نويسد ميخود او 

ام زيرا من در شرق اسير بودم  هاواشخاص راعوضي نوشته احتمالااسم برخي محل. ام فراموش كرده

شيلتبرگر اطلاعي در  ازسال مرگ هانس نگاري كنم توانستم بميل خودهمه جا بگردم ووقايع ونمي

در حدود يكصد سال بعد از بازگشت شيلتبرگر بوطن، اولين سفير رسمي آلمان عازم  .نيستدست 

 (از طرف قيصر كارل پنجم ١�٢٩نامداشت و در سال » فون بالبي يوهان«اين شخص . ايران شد

در زمان سلطنت شاه ( ١�٣٠قيصرآلمان، بطرف ايران حركت كرد و در ماه مه سال ) ١�٠٠ـ١��٨
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نقل از كتاب هنر . هايي از مجلس پذيرايي شاه عباس اول صندوق با صحنه .ايران شدوارد ) طهماسب

شاه عباس اول حسين علي بيك را به اروپا  ٠٠
١اثر هانا اردمان در سال . هاي آلمان ايران در موزه

هاي آلماني ـ  پادشاه هنگري و بوهم ـ و برخي از سرزمين) ١��٢ـ١٢
١(فرستاد كه با رودلف دوم 

» استفان كاكاش فون زالن كمني«رودلف هيأتي را بسرپرستي ) ٠٢
١(دو سال بعد . قات كردملا

بود كه از او ياد داشتهائي » گئورگ تكتاندر«اي بنام  در اين هيأت نويسنده. روانه دربار ايران كرد

اف گر«ايران فرستاد كه  رودلف دوم نماينده ديگري به�٠
١درسال . درباره سفر شرق در دست است

رودلف دوم پادشاهي هنردوست و دانشمد بود و بخصوص به . نامداشت» وراتيسلاو فون دوهنا

آمد و بهمين جهت در سال  شناسي علاقه وافري داشت اما از عهده دفع تركان عثماني بر نمي ستاره

١
. ها كمك بگيرد گراف دوهنا را بايران فرستاد تا از شاه عباس اول در جنگ برعليه عثماني �٠

بدبختانه سفيرآلمان دربين راه بيمارشد و اندكي بعد در گذشت و اعضاي هيأت ناگزير به وطن 

فان «اين شخص . رودلف دوم نماينده ديگري به ايران فرستاد) ٠٩
١(چهارسال بعد  .بازگشتند

سفير پذيرائي از اين  منظره .هم رسيد بود كه درشهراردبيل بحضورشاه عباس اولا» نايس«اهل » دريابل

شده  نقاشي» ميلادي٠٩
١سنه. درگاه يوسف بنده»روي صندوق چهارگوشي، با رنگ وروغن بوسيله 

در . در برلن بيادگار مانده است» هاي دولتي موقوفه اموال فرهنگي پروس موزه«در اين صندوق. است

  .هيأتي بسرپرستي علي قلي بيك از طرف شاه ايران به پراگ رفت ٠٩
١همان سال 

. فدرگاه يوس بنده»از اين سفير روي صندوق چهارگوشي، با رنگ وروغن بوسيله  پذيرائي

در »هاي دولتي موقوفه اموال فرهنگي پروس موزه«در اين صندوقشده است نقاشي» ميلادي1609سنه

هيأتي بسرپرستي علي قلي بيك از طرف شاه ايران به  ٠٩
١در همان سال . برلن بيادگار مانده است

نقل از كتاب هنر ايران . نماينده آلمان در حضور شاه عباس اول» فان دريابل«. صندوقدر  .پراگ رفت

بايران آمدودراصفهان » هيتريش فون پوزر«يك دانشمند آلماني بنام ٢١
١در سال  هاي آلمان در موزه

نيز  از او: شروع بĤموختن زبان فارسي و مطالعه درباره مردم ايران و زندگي و آداب و رسوم آنان كرد

سوم، فرمانرواي  فريدريش درزمان وآلمان آشنائي واقعي ميان ايران .كتاب خاطراتي باقي مانده است

فريدريش سوم  .صورت گرفت) درشمال آلمان(» شلزويك هولشتين گوتورپ«ايالت 

)١
هاي سي  توجه خاصي به پسرفت سرزمين تحت نفوذخودداشت وچون گرفتارجنگ) ١�٩٧ـ�٩

ازاين سرزمين انتظاركمك  بايران فرستادزيرا بقولي بودهيأتي دانمارك ـ ـ وبخصوص باهمسايگانش ساله

داند، اما آسيا تدبيري براي خواهر خود  اي نمي داشت، گويد هر چند جهان براي زخمهاي ما چاره

دانندو  برخي هدف اصلي از فرستادن اين هيأت را برقراري روابط بازرگاني با ايران مي .خواهد داشت
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هاي برخي ازكشورهاي اروپائي ـ بخصوص هلندوفرانسه ـ  معتقدند كه فرديناند سوم كه شاهدموفقيت

مشوق اصلي فرديناندسوم در اين . در امر تجارت با ايران بود، تصميم گرفت هيأتي رابايران بفرستد

هفدهم در  بروگمان در اوايل قرن. نام داشت »اتو بروگمان«هامبورگ بود كه كار، تاجري از اهالي 

او پسر ناخداي يك كشتي بود و با كشور سوئد . هامبورگ متولد شده و در اسپانيا تعليم يافته بود

بروگمان براي خريدغله به مسكورفت و چون با موفقيت  ٣٢
١درسال  .كرد تجارت چوب مي

ن بازگشت، فرديناند سوم راضي شد كه براي توسعط تجارت كشورش، هيأتي را به روسيه و ايرا

در آن روزگار .  شايد علت ديگر فرستادن هيأت آلماني بايران بخاطر مبادلات سياسي بود.بفرستد

دفع   براي  اروپائي  مسيحيان  . بودند بتاخت وتازمشغول شرقي تركان عثماني همچنان در اروپاي

بارها لشگريان تري ازايران باشد كه  توانست متحدقوي چه دولتي مي . گشتند مي متحديني  دنبال تركان

بيرحم عثماني را بزانو در آورده و زير سم ستوران خود لگدمال كرده بود؟ از اقدامات مرسوم مغول 

نشيني خان يكي هم پاداش دادن قاآن بود به هواخواهان و دوستارانش و كيفر دادن  به هنگام بر تخت

بود كه برادر چنگيزخان باشد و از كساني كه كيفر ديدند يكي يچيگين نويان . به دشمنان و مخالفانش

خان اين مرد  نشيني گيوگ درزمان فترت ميان درگذشت اوگتاي و به تخت. خان عموي بزرگ گيوگ

ديگر زني بود فاطمه  .لشكري بسيج كرده و آهنگ گرفتن قراقورم و نشستن بر اورنگ قاآني كرده بود

اين زن كه نفسي گرم . روم بده شده بودخاتون نام از مردم طوس كه به اسارت مغول درآمده و به قراق

السلطنه دوران فترت راه يافت و مقرب شد  و گيرا داشت به دربار توراگينا خاتون مادر قاآن و نايب

خان كردند  چون از وي سعايتها نزد گيوگ. گرفت مشورت او صورت مي بدانسان كه كمتر امري بي

. كرد ولي توراگينا خاتون از سپردن او خودداري ميكساني را براي آوردن او به نزديك مادرش فرستاد 

منافذ علوي و سفلي وي بدوختند در نمدي «جويني  به گفتة عطاملك. سرانجام اورا با عنف بردند

بنابر رسم وآئين دين شمني كه دين مغولان بود ريختن خون شاهان و  «.پيچيده در آب انداختند

مستعصم باالله . چنين بود س براي كشتن آنان تدبير اينشاهزادگان و پيرامونيان ايشان شوم است پ

چون به رسم . قاآن نسبت به ژان و بنوا بدرفتار بود .خليفة عباسي هم بدين سرنوشت گرفتار آمد

روي جلد كتاب  .هداياي ايشان را قورومشي و باتو گرفته بودند. مغول هر سفيري بايد هدايائي بياورد

به قلم آدام اوله آريوس در مسكو هيأت » اره سفر به روسيه و ايرانيادداشتهاي تازه و مفصل درب«

روبرو شد و چون موافقت  جهت بستن قرار داد با روسها ـ براي عبورازخاك روسيه ـ با مشكلاتي

رسيدند و » روال«به شهر  �٣
١در ژانويه . فرديناند سوم لازم بود، بناچار راه رفته را بازگشتند

رفتند و بعد از جلب موافقت فرديناند سوم، در اواخر سال » هولشتين»وبقيه به  گروهي در آنجا مانده

١
 هرمان فون اشتادن«بساير اعضاي آلماني در شهرروال پيوستندواين بار يك مارشال باسم  �٣
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بعداز عبور از برخي از شهرهاي روسيه، در  .ازشهرريگا وسي سرباز و افسر به آنها اضافه شدند

بكشتي نشستند و وارد درياي خزر شدند، اما در نزديكي ساحل ايران طوفان سهمناكي رودخانه ولگا 

و باين ترتيب هيأت . رسانيدند غرق شدونفرات بزحمت خودرا بساحل كشتي .گفت! آمد بĤنها خوش

٣
١آلماني دراوايل سال 
به شهر شماخي ـ ازايالت شيروان ـ كه درنزديكي مرز ايران و روسيه  

بفرمان شاه صفي همه جا از اين هيأت پذيرائي بعمل آمدوآنها بعداز توقف . د، قدم نهادواقع شده بو

پاول . به اصفهان رسيدند ٣٧
١در شهرهاي اردبيل، سلطانيه، قزوين، قم و كاشان، سرانجام درسال 

نقاشي . آدام اوله آريوس:فلمينگ ازشوق ديداراصفهان شعري سرود كه قسمتي از آن باين شرح است

آيد تا دردمان  اينك ايران آزاده با آغوش باز باستقبال ما مي خود نويسنده ايران در زمان اوله آريوس از

 .را با فره ايزدي خود تسكين دهد، آتشسرور و شادي را بيفروزد، و ما را بسوي اصفهانش رهبري كند

) كروزه فليپ(صفي رسيدورئيس هيأت اين هيأت دوهفته بعد از ورود به اصفهان بحضورشاه 

» يوزف آ روزاريو«اي بزبان لاتين ايراد كرد كه بوسيله نماينده مذهبي پرتقال در دربار ايران  خطابه

دراقامتگاه خوددر جلفاي اصفهان ماندند و  ٣٧
١مهمانان آلماني تا اواخرسال  .بفارسي ترجمه شد

در طي اين مدت چندين بار بحضور شاه ايران رسيدند و حتي با شاه صفي غذا خوردند و بشكار 

عاقبت بعد از گرفتن هداياي فراوان، باتفاق يك هيأت ايراني، ازراه كاشان، قزوين، گيلان،  .رفتند

موقع ترك خاك  .بازگشتند» يك هولشتين گوتورپشلزو«رودبار، رشت وشماخي بروسيه وازآنجا به 

٣٩
١روزاول اوت  .نفر رسيده بود 
١٢به ) بقولي(ايران، تعداد نفرات هيأت ايراني ـ آلماني  

وردي،  هيأت بنام حق ازشش نفرتشكيل يافته بودومنشي هيأت ايراني. دوهيأت واردگوتورپ شد

با رئيس هيأت اختلاف پيدا كرد وبناچار از  چندي بعد اين شخص. پسرش را نيز با خود آورده بود

بقيه جدا شد و ترك تابعيت ايران گفت و مسيحي شد و چون با اوله آريوس دوست بود، پنج سال 

با وجود مبادله سفيران متعدد، در امر تجارت دو كشور  .تمام در منزل او بسر برد و در همانجا مرد

بالاخره اولين قرار داد بازرگاني ) ١٨٧٣(د دو قرن بعد ايران و آلمان توفيقي بدست نيامد و در حدو

كتاب جالبي راجع به سفر ايران با عنوان ) ٠٣
١ـ٧١
١(ادام اوله آريوس  .بين دو كشور بامضا رسيد

در اين كتاب . در شلزويك منتشر شد ٧�
١نوشت كه در سال » يادداشتهاي تازه درباره سفر شرق«

ايران و نيز آداب ورسوم ايرانيان درزمان شاهان صفوي، نوشته  نكات جالبي راجع بزبان و فرهنگ

ها و  اين كتاب نقشه. قسمتي ازمطالبكتاب بزبان لاتين وبقيه بخط قديمي آلماني است. شده است

. شهر قم .صفحه است ٠٠
تصاوير جالبي از شهرها و بناها و اشخاص معروف دارد و در حدود 

٣
١در سال طرح از آدام اوله آريوس وقتي كه 
برد، اوله  هيأت آلماني در شهر شماخي بسر مي 

. اروپائي داشت اين ملاشوقي وافربفراگرفتن يكزبان. آريوس با ملائي دانشمند بنام محبعلي آشنا شد


	ح از �دام ،�
او���ر��س ��	   
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تدريس باوكوشيد كه متقابلا زبان فارسي را بياموزد و اولين بار گلستان سعدي را  اوله آريوس ضمن

د اوله آريوس برآن شدكه گلستان سعدي را ترجمه كند ودراين كارحقوردي ـ چندسال بع. نزد او ديد

خواند ـ باو كمك  »هانس گئورگ فارس«عضوسابق هيأت ايراني ـ ونيز پسرش رضا ـ كه بعدهاخودرا

براي اولين بار در آلمان منتشر شد و  ��
١اين كتاب ـ گلستان سعدي ـ در سال . فراوان كردند

دم آلماني زبان قرار گرفت كه در مدتي كوتاه بيش از بيست بار تجديد چاپ شد آنچنان موردپسند مر


١درسال . هاي لقمان واداشت و همين استقبال، اوله آريوس رابترجمه بوستان سعدي وافسانه

 

. نام داشت»يادداشتهاي تازه ومفصل درباره سفربروسيه وايران«اوله آريوس كتاب ديگري نوشت كه

ع همان كتاب نخستين است با توضيحاتي بيشتر؛ علاوه بر آن در قسمت آخر كتاب كتاب درواق اين

كند و در حدود  تعداد صفحات اين كتاب از هزار تجاوز مي .شرح سفر به هندوستان آمده است

آغازروابط دوكشورايران  ترين منبع براي اين سه كتاب مهم .سيصد صفحه آن به ايران اختصاص دارد

ايران بوسيله مادر هولشتين فرود «: گويد سبب نيست كه پاول فلمينگ در شعري مي وآلمان است وبي

، خراسان، زابلستان، !، فارس، شيروان، گيلان، آذربايجان، طبرستان، ايران)اراك(عراق  «.آيد مي

هاي  نويسد كه تصاويرونقشه اومي. ربكرديا !، كرمان، خوزستان و جزيره دياربك)سيستان(سجستان

من شخصا بيشتر مزارع، كوهها، «: شخصا كشيده است و در صحت آنان ترديد نداردكتاب را 

اوله آريوس گيلان و . »ام ها و اعراب تحقيق كرده ها وشهرها را ديده و راجع به بقيه، از ايراني رودخانه

 .زيبائي سحرانگيزش را ستوده وازفراواني برنج وغلات و ميوه در شيروان ياد كرده است

درمحل نياساباد هيأت باجبار مدت «: نويسد كندو ازجمله مي نوازي ايرانيان بكرات ياد مي ناوازمهما

بالاخره اين لوازم بهمراه يك . زيادتري ماند تا لوازم سفري كه دولت ايران وعده داده بود، برسد

اد كرد و هشت چهل شتر، سي گاري كه بوسيله گاو حركت مي: مهماندار رسيدو آنها عبارت بود از

در يكي از دهات خان و  »نفر رسيد �٩در اينموقع تعداد افراد هيأت و خدمه ايراني به . اسب

ها  در مجلس ضيافت ايراني. همراهانش باستقبال هيأت آلماني آمدوآنها را براي چند روزمهمان كرد

بيل بعدسازهاي ديگري از ق. اروپائيان راآزرد كرناي نواختندكه صداي گوشخراشش،گوشهاي حساس

 .سرنا، طبل، بوق، سمبالو سوت، و نيز سازهائي كمياب و ناشناس ـ بقول اوله آريوس ـ باجرا در آمد

اي رقصيدند  در موقع صرف غذا موسيقي نواخته شد و بعد عده«: نويسد در جاي ديگري مي

يني ودرمجموع اين برنامه آنقدر مورد توجه افراد هيأت قرار گرفت كه ما خودمان را در بهشت زم

در اردبيل هر روزه غذا از آشپزخانه حرم شيخ صفي ـ بزرگ خاندان صفويه ـ براي هيأت . »يافتيم

كيلو كره، بيش از هفت كيلو  �١مرغ،  تخم ٢٠٠گوسفند، 
١: اين غذا عبارت بوداز.رسيد آلماني مي

اين هيأت در اردبيل . ليتر شراب و مقداري آرد، برنج، مرغ و غيره ٧�٠كشمش، چهاركيلو بادام، 



Five hundred years of artistic and cultural relations between Iran and Germany 
With emphasis on the sufferings of young Werther of Goethe and Layla and Majnun of Nizami 

 

 

 

 ٩ 

اش را ـ كه پر از كتابهاي خطي نفيس بزبان عربي و تركي بود ـ بازديد  آرامگاه شيخ صفي و كتابخانه

اوله آريوس  .كرد و موقع ترك شهر ـ مثل معمول ـ چندين رأس اسب و شتر بĤنها هديه شد

يكي كاروانسراي شاه براي تجارت . پنج دروازه و دو مركز تجاري داشتنويسد كه شهر شيروان  مي

شهر بوسيله يك خان و يك كلانتر اداره . با روسها و ديگري كاروانسراي لزگي جهت معامله با تاتارها

. شد و خان مرد دهاتي بود كه بخاطر ابراز رشادت در جنگ با تركان عثماني، باين مقام رسيده بود مي

ما در هيج شهري باندازه قم دزد نديديم؛ حتي اسلحه ما را «: س از شهر قم دل خوشي ندارداوله آريو

كاشان يكي از غني « : نويسد ستايد و مي بر خلاف قم، كاشان را مي «.از روي اسبهايمان دزديدند

. ها و كاروانسراهاي زيباوبازاربسيارديدني دارد ترين شهرهاي تجارتي ايران است كه خانه 

اميدوارم عقرب كاشان دستت را «است كه  عقرب فراوان است وبدترين نفرين بكسي اين اشاندرك

در اصفهان بزرگترين مشكل ملاقات پادشاه ايران بود؛ زيرا غير از هيأت آلماني، دو هيأت از  »بگزد

 بخصوص كاررقابت بين دوهيأت. كشيدند هندوستان و ازبكستان نيز انتظار ملاقات شاه صفي را مي

آلمان وازبك آنقدربالا گرفت كه منجر به زد و خوردبين آندوگروه شدواگرسربازان ايراني بفرمان شاه 

 !كردند، امكان زيادداشت كه هيأت آلماني آرزوي ديدار مجدد آلمان را بگور ببرد صفي دخالت نمي

. گذاشتند مي اختيارشانخواستند در  شد و هر چه مي بقول اوله آريوس از هيأت بخوبي پذيرائي ني

اوله آريوس شاه صفي را مردي بيست و  .بالاخره هيأت آلماني توفيق حضور بدربار شاه ايران يافت

نويسد كه  او مي. كند هفت ساله، با دماغي عقابي، صورت سفيدوريش كوتاه ولباسي ساده معرفي مي

كه پسران خانها و  بيست جوان رعنا :در حضور شاه و در گرداگرد تالار اشخاص زير حضور داشتند

باشي يا مارشال بزرگ،  اميران محلي بودند، مهتر يا پيشخدمت مخصوص شاه، ايشك آقاسي

صدراعظم كه اعتمادالدوله نام داشت، خانها و اميارن محلي، نمايندگان كشورهاي عربي و نماينده 

اوله  .كردند ميدانان هنرنمائي  در عقب سالن موسيقي »الكسي ساوينويچ«روسيه در دربار ايران 

آريوس دلباخته شهر اصفهان شد و شرح مفصلي راجع به اين شهر ديدني نوشت كه خلاصه آن چنين 

ها گل كم است اما درخت ميوه  در اين باغ. در اصفهان هر خانه يك وگاهي دوباغ دارد«: است

ها هست  اغبفراواني كشت شده است؛ علاوه بر درخت ميوه، درخت تناوري باسم چناردربرخي از ب

هاي معمولي، بناهاي بسيارزيبائي  دركنارخانه .كه نظيرش در آلمان و ساير كشورها ديده نشده است

 .ها معمولا يك چهار طبقه دارد خانه اين. است اندكه نماي دروني آنهابخصوص ديدني ساخته

ت هاي شهر اصفهان تنگ ولي ميدان شهر عريض است و هفتصد قدو طول ودرحدود دويس كوچه

اندكه اختصاص به زرگري  نماهاي زيبا ويك شكل ساخته در غرب ميدان طاق. قدم عرض دارد

تري هست كه  هاي عريض درطرف شرق طاق.  اند وجواهرسازي داردوجلويشان درخت كاشته
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روزه   كه همه اند بناكرده  ها محل خاصي روي سقف اين مغازه.  آورند مي  درآنجاصنايع دستي بعمل

الزمان ودرشمال بازارواقع  مسجد صاحب ميدان درجنوب. نوازند   وسرنامي طبل درآنج آفتاب غروب موقع

قصر پادشاه را ديوار بلندي احاطه كرده  .شود شده است و در وسط ميدان مسابقات ورزشي انجام مي

ها  ل غرب ميدان محل تجمع غيبگويان و رما. كنند نفر از آن محافظت مي �١نفروشبها  �تا  ٣وروزها 

ها نوشتن  پسربچه«: نويسد در موردتحصيل كودكان ايراني اينطورمي (».هاست و شمال مركز ميخواره

آموزند و  شناسي، فيزيك، حقوق و طب مي وخواندن وبعضي فلسفه، شعروشاعري، هندسه، ستاره

اندن و ها خو بيشتر پسربچه. شود كسي كه در تمام مباحث نام برده، تخصص يافت، فيلسوف ناميده مي

وسيله مجازات چوب است و اگر جرم بچه زياد بود با . دهد ها را ملا درس مي بچه. دانند نوشتن مي

  »……زنند چوب بپاي او مي

آنها نه فقط  .ايرانيان بخاطر مذهبشان مردم بسيار تميزي هستند«: كند ها خوبي ياد مي او از ايراني

كوشند و بمحض آنكه  تميز نگهداشتن لباسهايشان هم ميدارند، بلكه در  هاي خود را تميز نگه مي اتاق

پولدارها كه اصلا لباسهاي گثيف را دور  .كنند لكه كوچكي روي لباس خود به بينند، آنرا عوض مي

ها  ايراني«: سحت يا سقم آن با خودتان : اين حرف آخرراهم ازاوله آريوس بشنويد ».……اندازند مي

زدن مؤدب فقط در گفتن حقيقت بسيار  مهربان، خوشرو و موقع حرففهميده،  مردمي با ذوق، باهوش،

ايران، بزرگترين نماينده  شاعرهيأت اعزامي به) ٠٩
١ـ٠�
١(پاول فلمينگ »!كنند جوئي مي صرفه

گفت وبزرگترين ماجراي زندگي  اوضمن تحصيل دردانشگاه ليپزيك شعرمي. بود» مكتب شعرليپزيك«

نامزد » الزابه»فلمينگ با دختري بنام ) �٣
١(در اوايل سفر . ران بودكوتاهش مسافرت اوبه روسيه واي

امابا وجود عشق زيادي كه به دخترك داشت، . برد شد و در بسياري از شعرهايش ازاين دختراسم مي

سال صبر كرد و چون از  دخترك هم يك .ترجيح داد»الزابه«مسافت بشرق پرماجرارابرعروسي با

به آلمان بازگشت با خواهر  ٣٩
١وقتي فلمينگ در سال . مي ازدواج كردفلمينگ خبري نشد با معل

ولي اين نامزدي به ازدواج نكشيدوپاول فلمينگ . كوچكتر نامزد سابقش كه آنا نامداشت نامزد شد

ازاوچندكتاب شعر باقي مانده كه  .دراثرسفر طولاني شرق بيمار شد و در سي و يك سالگي مرد

در شهر رستك  �١٧٢در سال » اول فلمينگ، شرح زندگي و بهترين اشعار اوپ«ترين آنها باسم  قديم

فلمينگ غالب ماجراهاي سفر به روسيه وايران را بشعر سروده است و بخصوص  .منتشر شده است

اي  العاده اواحترام وارزش فوق. بارها از اصفهان و گيلان و برخي ديگر از شهرهاي ايران نام برده است

٩
١درسال  .آريوس قايل بود و چندين شعر در مدح او گفته است براي آدام اوله
كتاب ديگري  

اين كتاب شرح سفر جداگانه دوجوان . در هامبورگ منتشرشد» يادداشتهاي سفرشرق«باسم 
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تا  ��
١اندرسن ازسال . به مشرق زمين بود»بولگاردايورسن«و »يورگن اندرسن«ازهولشتين باسامي 

١
ز جمله هندوستان، ايران، تركستان وفلسطين سفركرد؛ مسافرت ايورسن از به چندين كشور و ا �٠


١تا  ��
١سال 
اولين شهر ايران كه  .ناشر اين كتاب آدام اوله آريوس بود. بطول انجاميد ٨

. او روز سوم اكتبر از مشهد براه افتاد و سه روز بعد به نيشابور رسيد. اندرسن وارد آن شد، مشهد بود

اندرسن . نوامبر به اصفهان قدم نهاد �اكتبر بكاشان و روز  ٣١سبزوار و قم رفت و در روز از آنجا به 

جااسب وغذا ومحل سكونت برايگان دراختيارش  درتمام اين سفرهامهمان دولت ايران بودوهمه

در اصفهان يك مترجم ارمني مهماندارش بود و با چندتاجر ومبلغ انگليسي وهندي . شد گذاشته مي

رسيد و مدتي در سفرهاي شاه به كاشان و قزوين او » شاه عباس دوم(اوبحضورپادشاه ايران  .دآشنا ش

ايورسن با كشتي از هلند به  .كردوحتي با چاپار سلطنتي به بندر كامرون هم رفت را همراهي مي

 قسمت آخر. آفريقاي جنوبي سفر كرد و بعد ازديدن بيشتر نواحي آفريقاي شرقي به خاورميانه رفت

در سال  .بخش كتاب است كتاب اختصاص به جنگ تاتارها دارد و تعدادي تصوير و نقشه زنيت

١
از جمله بعد . به ايران آمد و به تحقيقات جالبي دست زد»انگلبرت كمپفر«پزشكي آلماني بنام  �٨

بعمل آورد و  كيپفر درباره گياهان ايران نيز مطالعاتي. از سه ماه مطالعه، نقشه شهر اصفهان را تهيه كرد

دردربار «كتابي با عنوان  ١٧١٢او درسال  .از طريق خليج فارس به ژاپون رفت ٨٨
١بسال 

. بزبان آلماني ترجمه شد» والترهينز«بوسيله ٠�١٩بزبان لاتين نوشت كه درسال» شاهنشاهان ايران

دان آلماني هائي كه دراواخرقرن هفدهم و اوايل قرن هجدهم بوسيله جهانگر برخي ديگرازسفرنامه

  :نوشته شد، بشرح زير است

  »يل پارتهي داني«: بقلم. �٨
١تا  ٧٧
١نه سال مأموريت جنگي و سفر به هند شرقي و ايران از  *

  »فرانس شيلينگر«نوشته . ٩٩
١ـ١٧٠٢هاي  سفر به ايران و هند شرقي در سال *

  »يوهان گوتليب ورم«: بقلم. ده سال سفر به هند شرقي و ايران *

باز هم كساني كه شيفته ايران افسونگرند، خودرا به اين . ها به ايران همچنان ادامه دارد سفر آلمان

نوازي ايرانيان، بكشورخود باز  رسانند و بعد از چندي با خاطراتي خوش از مهمان سرزمين مي

و  ها نويسند و كسي از سفرشان و ديدني     اما افسوس كه شرح سفر خود را نمي. گردند مي

بشوق »كارستن نيبور«درنيمه دوم قرن هيجدهم مستشرق آلماني  .داند هايشان چيزي نمي شنيدني

جمشيد ـ راهي ايران  جمشيد و بخصوص تحقيق درباره قلعه چهل منار ـ در نزديكي تخت ديدارتخت

هاي  پنداشتند كه كتيبه تا آنزمان دانشمندان مي: اوضمن مطالعات خودبكشف مهمي نايل آمد. شد

ها در سه  ست، درحالي كه كارستن نيبورثابت كرد كه اين كتيبهجمشيد بيك زبان نوشته شده ا تخت
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هاي متعدد از  شرح دقيقي همراه با نقشه ١
١٧نيبور دربازگشت از سفر بسال  .زبان است

 هايش توجه با نوشته »يوهان گوتفريدهردر«) ١٧٨٧(بيست و شش سال بعد . جمشيد تيهي كرد تخت

گئورگ فريدريش «١٨٠٢درسال .لب كردجمشيد، ج دانشمندان اروپائي را به تخت

شناسي  باستان شدو چندي بعد شرق هاي فارسي معلم شهرتوبينگن موفق بخواندن كتيبه)57(»فند گرته

هاي  درآلمان كتاب .اي از داريوش را كشف كرد هاي زرين با كتيبه لوحه» فريدريش كرفتر«آلماني 

تر از همه  ر بزرگ ايران، منتشر شد كه قديمهاي پيامب متعددي درباره دين زردشت وافكار وانديشه

زردشت تنهاموردتوجه نويسندگان  .است ١٧٧٧در سال » يوهان فرانس كلويلر«ترجمه اوستا بوسيله 

ني «آلماني نبودبلكه آهنگسازنابغه آلماني ولفگانگ آمادئوس موتزارت هم در شاهكار خود اپراي 

دشت اختصاص داده و او را نماينده عقل و انسانيت، هاي عمده اپرا را به زر يكي از نقش» سحرآميز

هاي ديگري در اين زمينه منتشر شد كه برخي از آنها باين شرح  در قرن نوزدهم كتاب .خوانده است

  :باشد مي

در سه جلد، بقلم » زنداوستا يا مطالبي درباره مسايل آسماني وجهان ديگراز لحاظ توجه بطبيعت» *

  »گوستاو تئودور فشنر«

  »كريستيان بارتولومه«اثر » گاتها و سرودهاي مقدس ايران باستان» *

آهنگساز آلماني ريشارد  
١٨٩ـ در سال » فريدريش ويلهلم نيچه«بقلم  »چنين گفت زردشت» *

 ـ . با همين عنوان نوشت» پوئم سنفونيكي«اشتراوس 

» بهاي مقدس ايرانياناوستا، كتا«كتاب » كارل فريدريش گلدنر« �١٨٩تا  �١٨٨بين سالهاي  *

» فريتس ولف» (١٩١٠)رادرسه جلد، بدو زبان آلماني و انگليسي انتشاردادودراوايل قرن بيستم 

  .كتابي با عنوان كتاب گلدنر، منتشر كرد

اندرز «شاعر نامدار آلماني نيز شيفته افكار زردشت بود و در شعري بنام » گوته يوهان ولفگانگ فون»

  .اين موضوع اشاره كرده استب» ديني ايران باستان

  :از آغاز قرن نوزدهم دانشمندان و ايرانشناسان آلماني به ادبيات فارسي توجه زيادي كردند

  .گوته به تصنيف ديوان معروف غربي ـ شرقي، درباره حافظ پرداخت ١٨١٩درسال 

  .شاهنامه فردوسي بĤلماني ترجمه كرد» گرس يوهان يوزف فون«) ١٨٢٠(يكسال بعد 

تا  ��١٨هاي  ديوان حافظ را بشعر آلماني در آورد و بين سال»فريدريش روكرت« 
١٨٢در سال 

١٨
ديوان حافظ را در سه جلد و بدو زبان فارسي وآلماني، با توضيحات »هاوس هرمان بروك«٠

 ١٨٢١هاي  هم باالهام ازحافظ چندمجموعه شعرباسم غزل درسال»گراف فون پلاتين«. كافي انتشارداد

  :فريدريش روكرت در شعري، راجع به حافظ اينطور نوشتهاست. منتشركرد ١٨٢٣تا 
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يا آنجا  .گويد گويد، سخن از جهان محسوس مي حافظ آنجا كه گوئي از جهان نامحسوس سخن مي

سر او برتر از جهان محسوس  .گويد گويد، از عالم سخن مي كه پنداري سخن از جهان محسوس مي

  .اي عالم حس استنيست، بلكه احساس او ور

  :و اينهم شعري از گوته درباره غزل حافظ

كني سرنوشت  كند، و اينكه تو هرگز آغاز نمي تواني بپايان برسي، اين ترا بزرگ مي اينكه تو نمي

سرود تو گردان است، همچون چرخ پرستاره، آغاز و انجامش پيوسته همانست كه بوده  .تواست

  .ماند و در آغاز بوده است دارد، ظاهرا همان است، كه در پايان ميو آنچه در ميانه قرار  .است

  :شعري درباره ايران سرود كه خواندني است »رينر مارييا ريلكه«ر آلماني شاع ١٩٢٢درسال 

پيدايند و دور از  :اند دلا سرود گلستانهاي ناشناس را بخوان، گلستانهائي كه گوئي درون شيشه

ها را نتوان سنجيد و  آبها و گلهاي سپاهان يا شيراز، كه با هيچ چيز آن سرودي بپردازد از .دسترس

ها، مقصود انجيرهاي  نياز نيستي، بنماي كه توئي مقصود آن ها بي دلا بنماي كه هرگز از آن .برابر كرد

هاي نوشكفته، برجستگي و شكل بخود گرفته،  بنماي كه تو با هوائي كه در ميان شاخه .ها رسيده آن

بودن و هستي يافتن، گريزي : گمان مبر كه ازين مشيت و تقدير، كه رفته است .ميزش و گفتگوئيدر آ

خواه  .باري تاجان ترا در كدامين نقش بافته باشند .اند تو آن تار ابريشمي كه درون پارچه بافته .باشد

س وجود انگار عرض كمال و يكپارچگي است كه در فرش زيبا و نفي آن لحظه پردرد زندگي باشد

 ١٨٨٢ازجمله درسال . هنرايراني، مبذول داشتند هاتوجه خاصي به دوم قرن نوزدهم آلماني ازنيمه .دارد

منتشركردو بدنبال آن آثار  «فرهنگ شرق ايران درروزگاران گذشته«كتاب جالبي باسم » ويلهلم گايگر«

، مردم آلمان را »رت اردمانكو«، و »ارنست اميل هرتسفلد«، »ارنست كونل«، » فريدريش زاره«پرارزش 


١٨درسال  .باهنر پرارزش ايران آشنا ساخت
چنان شيفته »آنسلم فويرباخ«يك نقاش آلماني بنام 

كشيد كه در آن، حافظ در » حافظ در كنار چشمه«هاي اوشدكه تابلوي نقاشي بزرگي بنام  حافظ وغزل

اين تابلورا   .شان داده شده استمصاحبت زيبارويان ـ كه بيشتر بزنان يوناني شباهت دارند ـ ن

ـ در مونيخ، نصب  از فويرباخ خريد و در گالري خود ـ گالري شاك» شاك گراف فون«درهمان سال 

ورزيدوهم اوشاهنامه فردوسي  آوري آثارهنري به شعراي ايراني نيزمهرمي شاك غيرازجمع گراف. كرد

سده بيستم نويسندگان  واوايل ده نوزدهمدرنيمه دوم س .وليلي و مجنون جامي را بĤلمان ترجمه كرد

 ، »هوبشمان يوهان هاينريش«: اند ازآن جمله.درباره زبان فارسي نوشتند آلماني، كتب متعددي

 .تئودور نولدكه و فريتس ولف ، مول يوليوس ، اشپيگل فون فريدريش گايگر، ويلهلم ، فردينانديوستي

؛ چندي  دربرلن ايجادشد سيايرانشنا براي اولين باركرسي رشته ١٩١٢درسال 

گوتينگن و هامبورگ به تأسيس اين رشته اقدام كردندوفعلا غيراز سه دانشگاه ذكر  بعدنيزدانشگاههاي
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شود؛ علاوه بر آن  شده، در دانشگاههاي توبينگن، ورتسبورگ و ماربوگ، ايرانشناسي تدريس مي

زبان فارسي را نيز به علاقمندان هاي عربي و تركي،  بسيارند دانشگاههائي كه ضمن تعليم زبان

توان اشخاص  از مهمترين ايرانشناسان آلماني اواخر قرن نوزدهم و نيمه اول قرن بيستم، مي .آموزند مي

يوزف  )��١٨ـ�١٩٢(كريستيان بارتولومه  )
�١٨ـ١٩٣٠(فريدريش كارل آندراس   :زير را نام برد

ارنست اميل هرتسفلد  )
١٨٩ـ١٩�٧(هانس هاينرش شدر  )�
١٨ـ١٩٣٠(ماركوارت 

سالهاست كه مجلات علمي و هنري متعددي ،  )١٩٠٨ـ٧
١٩(والتر برونو هنينگ  )١٨٧٩ـ٩�١٩(

ترين مطالعات  در اين مجلات دقيق. شود در آلمان راجع به ايران و ساير كشورهاي شرق منتشر مي

. وشته شده استترين كشفيات كه حاصل سالها تحقيق وتتبع دانشمندان آلماني است، ن وجالب

رانام بردكه اولين شماره آن » مجله آلماني انجمن دوستداران شرق»توان  ازمعروفترين اين نشريات مي

شهر ويسبادن محل انتشار اين نشريه مهم  ٩�١٩در ليپزيك منتشر شد و از سال  ٧�١٨در سال 

 شناسي نشريه ادبي شرق :برخي ديگر از نشريات با ارزش آلماني درباره ايران، بشرح زير است . است

در برلن بوسيله  ١٩٢٩كه از سال شناسي ايران  اخبار باستان .شود ماهانه منتشر مي �١٩٠كه از سال 

هلمارت كانوس ـ «كه بوسيله  اخبار ايران .يابد شناسي، بخش تهران، انتشار مي انستيتوي آلماني باستان

هاي آلماني اشياء قديمي و  ها و كتابخانه هدر موز  .شود در آلندورف چاپ مي ٧
١٩از سال » كرده

اي نيست كه حداقل چند  شود و موزه و كتابخانه هاي خطي فارسي بفراواني يافت مي قيمتي و نسخه

غربي روابط سياسي، فرهنگي و  در حال حاضر ايران و آلمان .يادگار گرانبها از ايران نداشته باشد

را درتهران » انستيتو گوته«متجاوز از بيست سال است كه شعبه آلمانها . اي با هم دارند اقتصادي حسنه

اند و بدينوسيله مردم ايران را با زبان وادبيات آلماني را تعليم داده  وبرخي ديگر از شهرها داير كرده

ونيز مستقلا اين تشكيلات واقعا فرهنگي تاكنونن به صدها ايراني، زبان آلماني را تعليم داده 

هاي فرهنگي ايراني،دههاكنسرت وبرنامه را ـ باشركت هنرمندان آلماني ـ  كمك انجمنونيزمستقلاويابا

در شهرهاي (وسه كنسولگري ) دربن(ايران در آلمان غربي يك سفارت  دولت .سرپرستي كرده است

مشاور فرهنگي و مطبوعاتي آقاي دكتراسدفروداست كه دربن درتوسعه . دارد) هامبورگ، مونيخ وبرلن

كوشد؛ علاوه بر نامبرده متجاوز از ده سال است كه آقاي محمد عاصمي  نگي دوكشور ميروابط فره

كند و در كنار فعاليتهاي فرهنگي پر  وابسته فرهنگي ايران، كانون فرهنگي كاوه رادرمونيخ اداره مي

ه ارزشي ازقبيل اجراي برنامه درراديو آلمان، تدريس زبان فارسي، ايرادسخنراني و غيره، همه ماه

زاده دربرلن  هردوهفته يكباربوسيله مرحوم تقي ١٩٢١تا  
١٩١مجله وزين كاوه را ـ كه بين سالهاي 

چند سال است كه وزارت فرهنگ و هنر در  .كند شد ـ بدو زبان فارسي و آلماني منتشر مي منتشر مي

راين د.فراكفورت مركز ترويج زبان فارسي ، داير كرده كه مسئوليت آن بعهده نگارنده است
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قرار است . كنند مي ازكتابخانه مركزترويج،استفاده شودوعلاقمندان مركزفرهنگي زبان فارسي تدريس مي

مبورگ،برلن، مونيخ و فرانكفورت ايجاد شود و  در آينده نزديكي پنج خانه فرهنگ در شهرهاي بن، ها

گفتني است كه  .از همين حالا صحبت از برگزاري مراسم هفته ايران در اين مراكز فرهنگي است

نيهاي  سخنرا«شود كه  اي درشهرتوبينگن بدوزبان فارسي و آلماني منتشر مي نشريه ساليانه١٩٧١ازسال

 .يابد نام دارد و بكوشش دكتر كارل هومل و محقق ايراني دكتر حميد مدني انتشار مي»سمينار لينديج

لار  ازجمله درتا.دارند،اندك نيست شتغال هائي كه درمراكزفرهنگي وهنري بكارا درايران تعدادآلماني

علاوه برآن .آلماني است باهنرمندان-نظيربخش دكورسازي-رودكي سرپرستي برخي ازتشكيلات

ازهركشورديگر،ازهنرمندان آلماني براي اجراي برنامه در تالار رودكي و يا كارگرداني و يا  تاكنون بيش

جويان ايراني دانشگاههاي مختلف، بعداز دانش درآلمان تعداد .رهبري اپرا،دعوت بعمل آمده است

دانشجويان آلماني بيش از دانشجويان هر كشور اروپائي يا غير اروپائي است و بسيارند دانشجويان 

ايراني كه تحصيلات خود را با موفقيت زيادي تمام كرده و در تشكيلات آلمان بعنوان پزشك 

ازسه : كند نري نيز اين موضوع كاملا صدق ميهاي ه دررشته:اند ويامهندس عاليمقامي مشغول كارشده

پري (خواننده ايراني كه دراپراي اروپابه كاراشتغال دارنددو نفرشان در استخدام دولت آلمان هستند

و نفر )آريان پور در اپراهاي فرانكفورت و مونيخ و نسرين آزرمي در اپراي دوسلدورف -ثمر

ور فرانكفورت بپايان رسانده و چندين سال در تحصيلات خودرادر كنسروات)انگيز يشمي روح(سوم

  . اپراي دورتموند و ويسبادن خوانندگي كرده و فعل خواننده اپراي دولتي وين است

 

كليات پژوهش:  فصل اول   

  :بيان مساله تحقيق   ١-١

 هـويتي و  ، زمينه هـاي فرهنگـي   ، محيطي سياست خارجي هركشوربرتعامل ديالكتيك عوامل مادي،

انگاره هاي  ، دراين ميان فرهنگ يكي ازمهمترين عوامل موثردرساخت هويت ملي . آن استتاريخي 

فرهنـگ مفهـومي گسـترده ازتمـامي      . واستراتژي هاي سياست خارجي است ذهني وجهت گيري ها

ازنسـلي   وازطريق نمادها درآن غنامي يابند ، كه درجامعه آموخته مي شوند دربرمي گيرد الگوهايي را

 وسيله اي براي تحقق زندگي فكـري ،  فرهنگ نيروي محرك توسعه ، . يگرمنتقل مي شوندبه نسل د

 فرهنگ باتمـام گسـتردگي و   ، معنوي رضايت بخش براي تمام افراد جامعه است اخلاقي و عاطفي ،

سـايرفرهنگهاي   تقابل بـا  درتعامل و بايد به تنهايي قابل درك وارزيابي نيست و ، دامنه نامحدودخود
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فرهنگـي   جهـاني شـدن ازبعـد   . واين امرميسرنيست جزازطريق جهـاني شـدن    ديگرقرارگيرد جوامع

كـنش هـاي اجتمـاعي     بازسـازي كامـل روابـط و    ، كه كاملترين مرحله انساني اينگونه تعبيرمي شود

 ، براي يافتن زمينـه هـاي مشـترك    تعامل ايدئولوژي هاي مختلف و فرهنگها . درگستره جهاني است

 . موجب نزديكي فرهنگ هابايكديگروبافرهنگ جهاني مي شود ، فضاهاي محدود و افروريزي مرزه

تعامل وتبادل زبان ملت هاتلاشي است براي دست يـابي بـه رفـاه     ارتباط ، ، فرهنگها نزديكي وپيوند

شهروندان شهربزرگ جهان واين همانا قدرت هنرمندانه فرهنگ براي صلح است ، آنچنان كـه گوتـه   

هم  من ولي ميلم هميشه گفتگوست ، ، عشق قدرت ازجهان پاك نگردد ، توان دريافتمي  مي سرايد

 . شرقي اوست ، ونتيجه آن ديوان غربي زد ازآن سوي آبهاباحافظ پيوند او قلب خودرا

 :اهميت موضوع تحقيق و  دلايل انتخاب آن  ٢-١

سـفرهاي سـياحان وپژوهشـگران     . روابط فرهنگي ايران وآلمان ازيك پيشينه تاريخي برخورداراسـت 

زمينـه هـاي    خـاطرات خـودعلاوه برايجـاد    و درسفرنامه هـا  كشور متقدم ايراني وآلماني وترسيم دو

سياسي دوكشورايجادنموده  درميان انديشمندان فرهنگي و شناخت متقابل تاثيرات فرهنگي ويژه اي را

قدمت  . الايي درميان ايرانيان برخوردارندانديشمندان به ويژه فيلسوفان واديبان آلماني ازمقام ب . است

 . وغناي تاريخي ايران وانديشمندان ايراني نيزبراي فرهيختگان آلماني جذاب والهام بخش بوده اسـت 

وي ديوان غربي  ازجمله گوته شاعرشهير آلماني باتاثيرپذيري عميق ازحافظ شاعربزرگ ايراني واشعار

درك شـرق   و  به امروزبه عنوان مرجعي درخصوص تفاهم كه تا به وي تقديم كرد را شرقي خود  –

 . مي گيرد استفاده قرار مورد، يكديگر وغرب از

 : هدفهاي تحقيق ٣-١

ازطريق ترجمه اين (شناساندن بيشترفرهنگ ايران به مردم آلمان  ، آشنايي بافرهنگ آلمان -

 )پايان نامه

برخصلت  تاكيد با سايرانسانها تعاملي انسان با برپايه موجوديت وجود گفت وگوي تمدنها -

 . تفاهم حيات اجتماعي

 . پژوهش فرهنگي ونگهداري وزنده كردن ميراث ارزنده فرهنگي دوكشور -

 . گسترش فرهنگ وهنرايران -

 . فرهنگي وهنري بيش ازپيش ميان ايران وآلمان ايجادپيوند -
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 . تعالي روابط فرهنگي دوكشور -

 . ايران وآلمانارائه تصويري ازوضعيت ارتباط فرهنگي  -

 . روابط انسانها تلاش براي بهبود -

 :سوالات يا فرضيه هاي تحقيق ١-�

 مي شود؟ تمدنها و بين فرهنگي باعث نزديكي ملتها  ارتباط آيا -

 روابط بين الملل چيست؟ نقش فرهنگ در -

 چرا فرهنگ براي جهاني شدن اهميت دارد؟ -

 آشنايي دارند؟مردم دوكشورتاچه حدبه ارتباط فرهنگي ايران وآلمان  -

 مجنون قابل مقايسه است؟ جوان با ورتر آيا -

 :چهارچوب نظري  تحقيق  � -١

ارائه تصويري ازوضعيت ارتباط فرهنگي ايران وآلمان،به نوعي شناساندن وآشناكردن مردم دوكشوربه 

 .هاانسانروابط  اين ارتباط واستفاده ازآن جهت تعالي روابط فرهنگي دوكشورودركل تلاش براي بهبود

١-
 :روش تحقيق

 مكاتبه بابخش فرهنگي سفارت آلمان درتهران استفاده ازاينترنت ومقالات موجود ، ، كتابخانه اي

 :پيشينه پژوهش ٧-١

باآنكه تحقيقاتي درزمينه ارتباط ايران وآلمان موجودبوده ونيز كتابهايي درزمينه فرهنگ وروابط 

درزمينه روابط فرهنگي وهنري ايران وآلمان تحقيقاتي  "فرهنگي منتشرگرديده اما تاكنون منحصرا

 .صورت نپذيرفته است

 :روش گرد آوري اطلاعات ٨-١

 ورايزني با پرس وجو بررسي مقالات چاپ شده ، ، دراين رابطه موجود مطالعه كتابهاي منتشرشده و

 .قسمت فرهنگي سفارت آلمان درايران
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 :روش تجزيه و تحليل اطلاعات ٩-١

 . كاملترين اطلاعات وارائه مناسب ترين و موجودناد منابع مطالعاتي واسمقايسه 

 فرهنگ و مفاهيم آن: فصل دوم 

  واژه يك چيستي ١-٢

در گذشته كلماتي بود كه دست كم براي بيشتر افرادي كه متعلق به يك گروه معين اجتماع بودند 

ارتباطي زمان ما و امكانات بي سابقه اي اما با وجود گسترش بي سابقه وسايل . مفهوم روشني داشت 

دچار تغيير و بسياري از اين كلمات آنچنان  ،كه براي پيدايش يك زبان مشترك بوجود آمده است

شايد . مختلف بكار رفته كه براي هر كس معنايي متفاوت پيدا كرده است  يشده و در قالب ها تحول

مظهرهمه ارزشها و وسايلي  دانست كه به كمك آن فرهنگ را مي توان . كلمه فرهنگ از آن قبيل باشد

انسانها بطور انفرادي يا دسته جمعي مي كوشند تا جبر زندگي و محيط را با خواستهاي آزادي و خرد 

وجه مشترك . انساني سازگار كنند و از آنراه زندگي و ارتباط خود را با جهان زيباتر و زاياتر سازند

بر زندگي و محيط است ، اين جبر ممكن است صورت دنياي همه انسانها و اجتماعات بشري ج

و بي رحم ما قبل تاريخ  را بخود گيرد يا به شكل محدوديتهاي مرئي يا نامرئي  اجتماعات  عريان

پيشرفته امروز در آيد ، ممكن است چهره فقر و گرسنگي و جهل و بيماري را داشته باشد يا بصورت 

ني و حس تنهايي و بيگانگي بشر تجلي كند، ممكن است از راه مجموعي از ترسها و عقده هاي روا

بصورت يك  "محدوديتهاي اقتصادي و اجتماعي يك اجتماع به اصطلاح آزاد پديدار گردد يا مستقيما

هر چه باشد حتي در مواقعي كه فشار اين جبر محسوس . سيستم استعماري بر ملتي تحميل شود 

اين واقعيت مشترك . شد با ظاهر گوناگون آن روبروست نيست بشر هر كجا و در هر موقعي با

و نقش ) فرهنگ( له اما واقعيت ديگر ، واقعيت مهمتر ، واقعيتي كه مساٌ. زندگي همه مخلوقات است 

 آدميت و موجوديت روحي و فكري اورا بميان مي كشد ، در چگونگي و طرز روبرو شدن انسانها با

در اينجاست كه بين ما و ساير مخلوقات ، بين صاحبان فرهنگ و اقوام باصطلاح . جبر زندگي است  

 . وحشي ، واكنشها فرق مي كند 

 ارتباط و نظريه پردازان آن ٢-٢

هنگامي كه از ارتباط با ديگر فرهنگها سخن به ميان مي آيد بجاست كه نظر  اولين فردي كه درباره 

تاحدودي از تعريف او وده وپس از او تعريفهايي كه براي ارتباط ارائه شده ارتباط طرح مسئله كر

 :، بيان گردد رفتسرچشمه گ
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سال پيش نخستين بار در زمينه ارتباط  ٢٣٠٠ارسطو فيلسوف يوناني شايد اولين انديشمندي باشد كه 

ارتباط مي دانند،در آن رامترادف  "كه معمولا)ريطوريقا(اودركتاب مطالعه معاني بيان  سخن گفت

 :تعريف ارتباط مي نويسد

ارتباط عبارت است از جست وجوبراي دست يافتن به كليه وسايل و امكانات موجودبراي ترغيب و «

 ».اقناع ديگران

گروهي از انديشمندان ارتباط در تعاريفي كه ارائه داده اند،مسئله ترغيب و اقناع يا همانندي و اشتراك 

 ١براي نمونه مي توان گفته تئودور نيوكامب.رده تر وبه صورت تاثيرمطرح كرده اندفكر رابا ابعاد گست

«  : رادركتاب روانشناسي اجتماعي ذكركرد،اوپذيرش تاثيررامهمترين مسئله در ارتباط دانسته است

بپذيردكه ديگري درمورد اواراده كرده است،دومي با اولي ارتباط برقرار   را  ٢هرگاه شخصي تاثيري

 » .ه استكرد

جورگن روش نيز در كتاب ارزشهاي ارتباط و فرهنگ برموضوع تاثير در ارتباط تاكيد كرده 

 . قرار مي دهند ٣اوارتباط را فراگردهايي مي داند كه برمبناي آن انسانها همديگررا تحت نفوذ.است

 

 :ويداومي گ.ديويد برلو،در تعريف از ارتباط ،بر پاسخ و بازتاب تاكيدبيشتري كرده است

 ». ارتباط برقراركردن عبارت است از جست و جوي پاسخ از سوي گيرنده«  

گروهي ديگرازانديشمندان ارتباط،مسئله تاثيروياجريان محرك وپاسخ رادرتعريف ارتباط به صورت 

« : به عنوان نمونه ،هنري ليندگري در كتاب هنرارتباط انساني مي گويد.انتقال معني مطرح كرده اند

 » .دارتباط ازديدگاه روانشناسي فراگردي است حاوي تمام شرايطي كه متضمن انتقال معني باش

ارتباط دلالت (( :لارسن مسئله معني رابيشتر شكافته و تعريف دقيق تري ارائه داده است او مي نويسد

برفراگردي مي كندكه ازطريق آن يك سري معني هاي نهفته شده دربطن يك پيام به طريقي 

اشته تغييرپيدامي كندكه معني دريافت شده برابرباآنهايي است كه شروع كننده پيام ،قصدآن راد

هر ارتباطي كه پاي انسان در آن كشيده شده است،ازچشم )٣�: ١٣٨٩محسنيان راد،(.))است

براين اعتقاد است » دين بارلوند« . كه انسان ازخود دارد شروع مي شود(Perspective)انداز

اگر انسان .كه،همان گونه كه ماخودرا مي سازيم ديگران رانيزاز طريق ارتباط باخود مي سازيم

خود،آدمي كژانديش و ناپايدارباشد لامحاله باهركس كه در ارتباط باشد،اورابه آن گونه كه خود مي 

در .كل ادراك ما،از يك فراگرد ارتباطي ،به خودمابستگي دارد. انديشد در ذهن متصور مي سازد

اگرد ارتباط در فر.متكي هستيم درون خود و به خود از فراگرد ارتباطي ،به مقدارزياد تشريح تبيين ما

ديگران تفهيم وتفاهم و تسهيم معني بين يك شخص و انسانهاي ديگر است اين ارتباط نيز مانند  با

١-Theodore New comp 
٢-Impression 
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براي حل مسايل و مشكلات خود با ديگران،رفع : به دلايل گوناگون به وقوع مي پيوندد ارتباط با خود

،همانند نياز ٢جتماعي ،رد وبدل كردن اطلاعات،درك بهتر خود،رفع نيازهاي ا ١تضادهاو تعارضات

 )�١: ١٣٩٠فرهنگي،(. تعلق به گروه وجمع ودوست داشتن ودوست داشته شدن

نه تنهابه فراگرد ارتباطي ونوع آن  محيط.ارتباطي در محيط شكل مي گيرد وانجام مي پذيرد فراگرد

ادراكات،آنچه بين خود رد و بدل مي كنيم ،وحتي در سطحي كه ارتباط مي تاثيرمي گذارد،بلكه به 

كنشها و واكنشهاي ما در مقابل .ما در خلاء بايكديگرارتباط نمي گيريم.گيريم نيز تاثير مي گذارد

محيط فيزيكي وشرايط .وشرايط فيزيكي حاكم برماست    يكديگردر چارچوب نظامهاي اجتماعي

ديگران همواره به  با مي گيريم ،نگرش ورفتارماراتغيير مي دهدودر نتيجه مااجتماعي كه در آن قرار

ديگران موكول به وضعيت و  با به عبارت ديگرارتباط ما.گونه اي متفاوت ارتباط برقرارمي كنيم

نيز همواره در حالت متفاوتي  ديگران همواره متفاوت است وماخود با ارتباط ما.شرايط حاكم برماست

به اين ترتيب ،ما نه تنها در محيط خود ميان كنش موردنظررا پديد مي آوريم .ل خودهستيمنسبت به قب

به ديگر سخن،ما آن شده ايم كه فرهنگ،نظامهاي .،بلكه بامحيط خودنيزميان كنش ويژه اي داريم

اجتماعي ،محيط جغرافيايي و ويژگيهاي فردي ماآن راخواسته است و يا مجبوربه پذيرش آنها شده 

ما ميتوانيم باديگران در سطوح فرهنگي يا بين المللي ،اجتماعي يا ملي و منطقه اي ويا در سطح .ايم

 فراگرد ارتباطي در چارچوب، در سطح فرهنگي .فردي يا شخصي ارتباط داشته باشيم

مردماني كه داراي يك .فرهنگهاومردماني كه در اين فرهنگهازيست مي كنندشكل ميگيرد

گاه فرهنگهاو .قلمرو،زبان،تاريخ،معيشت و ويژگيهاي مشترك هستند در يك فرهنگ قرار مي گيرند

در اين .مي شود اميدهن اين ارتباط ،ارتباط بين فرهنگها. ناگزيربه ارتباط با يكديگراند مردمان آنها

رهنگ ارتباط سعي براين است كه باورها،نگرشهاو ويژگيهاي مشترك گروهي ازافرادكه در يك ف

 ارتباط نزديك .قرارگرفته اند،مشاهده و پيش بيني شودوبرآن اساس ارتباط مناسب طراحي شود

 وصميمانه بدون وجودزمينه هاي مشترك فرهنگي اجتماعي با فرد يا افرادي كه در فراگرد ارتباطي

 ) ٣٢-٢٧:همان(. قرار ميگيرند اگر غير ممكن نباشد،دشوار است

 تئوري يك واژه ٣-٢

بوسيله خصوصيات  "عقل سليم چنين حكم مي كند كه ماقادرنيستيم رفتار انساني رامنحصرا

بيولوژيكي يا تجربيات فردي گذشته و وضع زمان حال بيان كنيم،تجربيات گذشته انسانهاي ديگربه 

در كليه رفتارها وارد مي شودهر فرهنگ خاصي يكنوع طرح براي كليه  "شكل فرهنگ تقريبا

انسانهامي كوشند كه خودشان خودرادر ك كنند واين يكي از .ندگي بدست مي دهدفعاليتهاي ز

١-Conflict resolution          
٢-Social needs 
 


